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فرانــک دیکاتــر متولــد 30 نوامبــر 1961 در هلند، 
نویسنده و برنده ی جایزه ی ادبی »ساموئل جانسون«، 
کرســی علوم انسانی در دانشــگاه هنگ کنگ  استاد 
اســت. او پیش از مهاجرت به آســیا در 2006، استاد 
تاریخ مــدرن چین در دانشــکده ی مطالعات شــرقی 
و آفریقایــی دانشــگاه لنــدن بــود. دیکاتــر از جملــه 
مشــهورترین تاریخ نــگاران سیاســیِ چیــن و به ویژه 
شخص مائوتسه تونگ به شمار می آید. پیش از این، اثر 
مشهورش با عنوان قحطی بزرگ مائو برنده ی جایزه ی 

»ساموئل جانسون« شده بود. 
همچنین دیکاتر پژوهش ها و مقالات روشنگرانه ای با 
تکیه بر یافته های جدید درباره ی ناپدیدشدگان دوره ی 
کرده است. یکی از بحث برانگیزترین  استالین منتشر 
که درباره ی دهشــت ها و  آثــار او پژوهش هایی اســت 
قحطیِ برنامه ریزی شده ی استالین در اوکراین، منتشر 
کشــتار  کرده اســت. دیکاتر را متخصص یافتن اســناد 
کتاب حاضر، بیش از  جمعی می نامند. او برای نوشتن 
چهار سال هزاران سند را در خاستگاه این دیکتاتورها 

کرده است. بررسی 

فـرانـک دیـکــاتـر
Frank Dikötter



برای  را در وهله ی نخست، تمنایی دائمی  ابنای بشر  من میل عمومی 
که تنها با  دستیابی به قدرت و البته، قدرتِ هرچه بیشتر، می دانم؛ میلی 
مرگ فرومی نشیند. دلیل این امر هم همیشه این نیست که شخص لذتی 
کنون به دست آورده، طلب می کند یا از میزان قدرت خود  بیش از آنچه تا
که او نمی تواند قدرت و لذت موجود  رضایت ندارد، بلکه علتش آن است 
کند، مگر آنکه قدرت بیشتری  را برای خوب  زیستن در طول زمان حفظ 

به چنگ آورد.
توماس هابز - لویاتان

پاسخ  بهراسند؟  او  از  آنکه  یا  است  بهتر  بودن  خلق  محبوب  را  شهریار 
که او طبعاً ترجیح می دهد مالک هر دو باشد؛ لیکن  پرسش این است 
گر ناچار به انتخاب  محبت را با ترس به ندرت می توان جمع آورد. پس ا
باشید، ترسْ امنیتِ بسیار بیشتری نسبت به دوست داشته شدن برایتان 
تشخیص  کسی  که  است  زمانی  دوست داشتن  آورد.  خواهد  ارمغان  به 
معلوم  همگان  بر  به طورکلی  حال آنکه  باشد،  سپاسگزار  باید  می دهد 
به  و بسیار فراموش کار. ترس  و متلون است  ناسپاس  که بشر  شده است 
هرگز  مردم  که  است  چیزی  این  آری،  و  است  مجازات  از  ترس  معنای 

کرد. فراموش نخواهند 
کیاولی - شهریار نیکولو ما
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پیش گفتار

که  انگلیسی   تَکری، شاعر و طنزپرداز  ویلیام میک پیس  در سال ۱840 میلادی، 
کاریکاتوری از لویی  هجویه هایش علیه افراد قدرتمند شهره ی خاص و عام است، 
ملبس  دارد  قرار  جالباسی  یک  تصویر،  چپِ  سمت  در  می کند.  منتشر  چهاردهم 
کلاه گیس  زنبق نشانش۱،  روپوش  او،  پوست  پالتوی  پادشاه،  لباس  و  شمشیر  به 
به  لوئی  خودِ  تصویر،  مرکز  در  اشرافی اش.  پاشنه بلندِ  کفش های  و  فرخورده اش 
کج ومعوج،  پاهایی  با  لاغراندام  و  نحیف  بیچاره،  مردی  شده است،  کشیده  تصویر 
کچل و دهانی بی دندان. اما در سمت راست، هم  او، این بار  شکمی برآمده، سری 
و ظاهراً  لوئیِ متکبر  لباس های مجلل شاهانه است؛ یک  فرورفته در همان  کاملًا 
او  که  دهد  نشان  تا  بود،  کرده  عریان  را  پادشاهان  پادشاهِ  تکری  بی عیب ونقص. 
بدون آن آلات و تزییناتِ سلطنتی، چیزی جز یک موجود رقت انگیز و ترحم برانگیز 
که می پرستیم، خلق  کفاشان خدایانی را  که آرایشگران و  نیست: »این گونه است 

می کنند.«]۱]
که او،  این پادشاهِ قرنِ هفدهمی می گفت: »دولت یعنی من!« لوئی باور داشت 
غیر از خدا، در برابر هیچ  احدی پاسخ گو نیست.2 حکومت او یک سلطنت مطلقه بود 
که در آن از قدرت خودکامه ی خود برای تضعیف اشراف، متحد و متمرکزکردن کشور 
و تسخیر سرزمین های دیگر استفاده می کرد. همچنین لویی خود را »خورشیدشاه« 

leur-de-lis .1: از نشانه های سلطنتی فرانسه.
Divine right of kings .2: اشاره به حق الهی پادشاهان دارد؛ به این معنا بود پادشاه حق حکمرانی را مستقیماً 

از خداوند دریافت می کند و به همین دلیل، تنها خداست که می تواند عملکرد او را قضاوت کند. -م.

کتاب طراحی های پاریس، چاپ لندن ویلیام تکری، 
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که همه چیز به دور او می چرخد.۱ می نامید، پادشاهی خطاناپذیر 
و  اهرام  مجسمه ها،  نیم تنه ها،  نقاشی ها،  مدال ها،  ساخت  با  می خواست  او 
که همه، در همه حال،  کند  اطمینان حاصل  کشور،  پیروزی در سراسر  طاق های 
قلم  از دستاوردهایش  دیوانی  مورخانِ  و  فیلسوفان  ادیبان،  باشند.  او  تسبیح گوی 
می زدند و او را عالم و قادرِ مطلق بازنمایی می کردند. او یک شکارگاه بزرگ سلطنتی 
کرد؛ قصری عظیم با هفتصد اتاق  کاخ ورسای تبدیل  را در جنوب غربی پاریس به 
که برای  که در آن نشست های حکومتی را برگزار می کرد و درباریانش را وامی داشت 

کنند.]2] امتیازگرفتن با یکدیگر رقابت 
البته  بود.  سیاسی  نمایش  بلامنازع  استاد  چهاردهم  لویی  گفت  باید  حقیقتاً 
خودشان  از  قابل قبولی  تصویر  ساخت  به  حدودی  تا  سیاست مداران  همه ی  که 
نوادگان خورشیدشاه، پس  از  لوئی شانزدهم،  که  رعیت متکی اند. هنگامی  برای 
با  نیز  پادشاهان«  الهی  »حق  مفهوم  رفت،  گیوتین  تیغ  زیر  به  انقلاب ۱78۹،  از 
مردم  آن  از  کمیت  حا حق  که  بودند  معتقد  انقلابیون  شد.  سپرده  ک  خا به  او 
ظهور  به تدریج  آن  از  بعد  قرن  دو  طی  که  دمکراسی هایی  در  خدا.  نه  است؛ 
کسب رضایتِ رأی دهندگان متوسل  کردند، رهبران متوجه شدند برای بقا باید به 
دایره ی قدرت  از  را  آن ها  رأی،  پای صندوق های  که می توانند   شوند، همان هایی 

کنند. حذف 
وجود  قدرت  جابه جایی  برای  نیز  دیگری  راه های  انتخابات،  گزینه ی  بر  افزون 
 ،۱۹۱7 سال  در  کنند.  تقلب  انتخاباتی  نظام  در  یا  کنید  کودتا  می توانید  دارد؛ 
کاخ زمستانی2 یورش بردند و از آنجا تأسیس دولت جدید را  لنین و بلشویک ها به 
کودتای خود را »انقلابی« الهام گرفته از انقلاب ۱78۹  کردند. البته بعدها  اعلام 
می نامیدند. چند سال بعد در ۱۹22، موسولینی نیز با هوادارانش به سوی رم رفت 
کرد. آن ها و سایر دیکتاتورها خیلی زود به این  و پارلمان را مجبور به تحویل قدرت 
که قدرت گرفتنِ صرف و بدون مراقبت، تاریخ انقضا دارد. قدرتی  موضوع پی  بردند 

1. پدر لویی به او لقب لویی دیودونه )لوییِ خداداد( داد، زیرا او پس از چهار نوزاد مرده به دنیا آمده بود و 
زایش او را معجزه ی خداوند می دانستند. -م.

Winter Palace .2: نام قصری در سن پترزبورگ که از سال 1۷۳2 میلادی تا 1۹1۷ محل سکونت تزارهای 
روسیه بود. -م.

گرچه تیغ خشونت  که با خشونت به دست آمده، باید با خشونت نگهداری شود؛ ا
هم ممکن است برخی اوقات چندان تیز نباشد. دیکتاتور باید به نیروهای نظامی، 
گارد شاهی، جاسوسان، خبرچینان، بازجوها و شکنجه گران متکی  پلیس مخفی، 
که در مجموع، اجباری در  باشد. با همه ی این ها، بهتر است این گونه به نظر بیاید 
که دیکتاتور  کارها داوطلبانه و خودجوش است. درست است  کار نیست و همه ی 
که او را  کند  گر بتواند به نحوی آن ها را وادار  باید هراس را در دل مردم بیفکند اما ا
کنند، احتمالًا مدت زمان بیشتری در قدرت خواهد ماند. به طور خلاصه،  تحسین 
که به وجود  که با وجود همه ی رعب و وحشتی  پارادوکس دیکتاتور مدرن این است 

کند. می آورد، باید نوعی از توهم حمایت توده ها را نیز در جامعه ایجاد 
در طول قرن بیست میلادی، صدها میلیون نفر در نقاط مختلف جهان، مشوق 
که به وضوح در مسیر بردگی و بندگی  دیکتاتورهای خود بوده اند؛ حتی آن زمان 
قرار داشتند. در سراسر جهان، در هر منطقه ای، تصاویر دیکتاتوری یافت می شد 
مردم  بود.  شده  نصب  ادارات  و  کارخانه ها  مدارس،  بیلبوردها،  در  همه جا،  که 
کنار مجسمه ی او با احترام  کنند، از  عادی مجبور بودند در برابر شمایل او تعظیم 
بزرگ نمایی  نبوغش  مورد  در  و  کنند  تحسین  را  او  نام  بخوانند،  را  او  آثار  بگذرند، 
کارخانه های  گرفته تا  کنند. با بهره گیری از فناوری های مدرن، از رادیو و تلویزیون 
گیر شد؛ تاحدی که در  تولید صنعتی پوستر، نشان و تندیس دیکتاتورها همه جا فرا
که در زمانِ لویی  زمان لویی چهاردهم حتی تصور آن غیرممکن بود. جشن هایی 
که در قرن بیست،  کاخ ورسای برگزار می شد در برابر شکوهِ جمعیتی  چهاردهم در 
گرد می آمدند و مجبور می شدند تا برای  کوچکی مثل هائیتی،  کشورهای  حتی در 

استقبال و تشویق رئیس جمهورشان به صف شوند، ناچیز بود.
دوره ی  تقبیح  به  را  خود  سخنرانی  خروشچف،  نیکیتا   ،۱۹۵۶ سال  در 
با  همچنین  داد.  اختصاص  او  رعب ووحشت  رژیم  تشریح  و  استالین  کمیت  حا
نسبت  استالین  خود  دیوانه وارِ  شیفتگی  نیز  و  نفرت انگیز«  »تقدیس  به  اشاره 
پیشین  استاد  عملکرد  نحوه ی  بر  اغراق آمیز،  تمجیدهای  و  تعریف  و  تحسین  به 
به  انگلیسی  زبان  در  بعدها  که  خواند  شخص«۱  »فرقه ی  را  آن  و  نهاد  نامی   خود 

1. cult of the individual
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که یک دانشمند بزرگ  »کیش شخصیت«۱ ترجمه شد. شاید این مفهومی نباشد 
مناسب  بسیار  را  آن  مورخان  کثر  ا اما  کرده است،  عرضه  دقت  با  اجتماعی  علوم 

می دانند.]۳]
که لوئی چهاردهم هنوز خردسال بود2، با شورش اشراف۳ روبه رو شد؛  هنگامی 
آن ها تلاش می کردند قدرت پادشاه را محدود کنند. البته شکست خوردند، اما تأثیر 
که هراس از شورش و خیانت اطرافیان،  گذاشتند؛ تا جایی  عمیقی بر پادشاه جوان 
کرد و اشراف  مادام العمر، همراهش بود. او مرکز قدرت را از پاریس به ورسای منتقل 
که  طور  همان   را  آن ها  بتواند  تا  بگذرانند  دربار  در  را  خود  وقت  که  کرد  موظف  را 
تحت نظر  می کنند،  رقابت  سلطنتی  مزایای  از  برخورداری  سر  بر  یکدیگر  با   دارند 

داشته باشد.
اطرافیانشان،  و  نزدیکان  خیانتِ  از  بیستم  قرن  دیکتاتورهای  ترتیب،  همین  به 
بسیار ضعیف  انسان هایی  آن ها  از شورش مردم عادی، می ترسیدند.  بیش  حتی 
کثریت باقی می ماندند. اما آن ها ترجیح دادند  گر این گونه نبود، انتخاب ا بودند؛ ا
با خود  کنند. هم زمان  بنا  اجساد مخالفانشان  بر  را  قدرتشان  کاخ  و  بزنند  میان بر 
نیز  دیگران  پس  آورند،  چنگ  به  را  قدرت  توانستند  آن ها  گر  ا که  می اندیشیدند 
از  احتمال  همیشه  ذهنشان  در  می شد  باعث  که  بود  موضوع  همین  می توانند. 
که در  پشت خنجرخوردن وجود داشته باشد. رقبا همیشه حضور داشتند، رقبایی 
بسیاری مواقع، در بی رحمی و شقاوت، دستِ کمی از دیکتاتورهایی که می شناسیم، 
از  پیش  اتفاقاً  و  بود  فاشیست  مشهور  رهبران  از  یکی  فقط  موسولینی  نداشتند. 
مارش رم در سال ۱۹22، در صفوف خود با شورش روبه رو شده بود. نامِ استالین، 
کم رنگ بود. مائو در سال های پس از ۱۹۳0، در  در مقایسه با شهرت تروتسکی، 
 »cult of the individual« به نظر حقیر، »کیش شخصیت« نه ترجمه ی گویایی برای :cult of personality .1
است و نه »cult of the personality«. درحقیقت آنچه مدنظر عالمان علم سیاست از این واژه است، »کیش 
شخص« یا »فرقه ی فردی« است. البته تا پی جویی نظر بزرگان، بنده هم در ترجمه ی این کتاب، از همان 
اصطلاح جاافتاده ی »کیش شخصیت« استفاده خواهم کرد؛ کیش و فرقه، به منظور جلوگیری از تکرار، به 

جای یکدیگر نیز استفاده شده اند.
2. لوئی چهاردهم، از پنج سالگی بر تخت سلطنت فرانسه نشست و به مدت بیش از ۷2 سال پادشاه این 
کشور بود. البته از پنج سالگی تا حدود بیست وسه سالگی اش کنترل امور بیشتر بر عهده ی نخست وزیرش ژول 
مازارن بود، همان کسی که در شکل گیری پیمان های مهمی مثل پیرنه و نیز وستفالیا نقش مهمی داشت. -م.
Frodne .۳: شورش فروند، که با تحریک اسپانیا از سال 1۶۴۸ تا 1۶۵۳ فرانسه را درگیر خودش کرد. -م.

برابر رقبای قدرتمندترش، بارها موقعیت های خود در حزب را از دست داد. در سال 
که چندان به  کیم ایل سونگ به دست اتحاد جماهیر شوروی به جماعتی   ۱۹4۵
کارنامه ی  که  گرفت  قرار  و در محاصره ی رهبرانی  نداشتند، تحمیل شد  تمایل  او 

فعالیت ها و مبارزاتشان بسیار پربارتر از او بود.
قدرت  به  راه رسیدن  در  تا  داشت  زیادی وجود  استراتژی های  دیکتاتورها  برای 
ک سازی های خونین، تقلب، تفرقه انداختن  کنند: پا خود را از شر رقبایشان خلاص 
کارآمدتر بود. این فرقه  و غیره. اما در درازمدت، ساخت یک کیش شخصیت از همه 
متحدان و رقبا را به یک اندازه بی ارزش می کرد و آنان را وامی داشت تا در تبعیت و 
فرمان برداری، با یکدیگر همکار شوند. در همین حال، نکته ی مهم دیگری نیز وجود 
داشت؛ دیکتاتور با واداشتن دیگران به تحسین و تکریمش، جمعی از دروغ گویان 
کسی نمی داند  که وقتی همه دروغ بگویند، دیگر  پدید می آورد. واقعیت این است 
کسی دروغ می گوید؛ در نتیجه یافتن شریک و متحد برای سازمان دهی یک  که چه 

کودتا بسیار دشوار می شود. انقلاب یا 
نمایشنامه نویسان،  عکاسان،  می کردند؟  ایجاد  را  فرقه  این  کسانی  چه 
گاندا و  آهنگ سازان، شاعران، سردبیران، هنرمندان و غیره. وزرای قدرتمند پروپا
کار  بودند. اما مسئولیت خلق نهایی یک  برخی مواقع، تمام شاخه های صنعت در 
تونگ  مائوتسه  پزشک  که  آن گونه  بود.  دیکتاتور  بر عهده ی خود  کیش شخصیت 
کتاب خاطراتش نوشته است: »در یک نظام دیکتاتوری، سیاست از شخصیت  در 
شخصیت های  کتاب  این  در  حاضر  دیکتاتور  هشت  می شود.«]4]  آغاز  دیکتاتور 
که برای فرقه ی پیرامون  کاملًا متفاوتی داشتند، اما هرکدام تصمیماتی می گرفتند 
گفته  شخصیتشان اهمیت داشت. البته برخی بیشتر از دیگران درگیر می شدند. 
به عنوان  خود  مطرح کردن  برای  را  زمانش  از  نیمی  از  بیش  موسولینی  می شود 
اداره ی شش  بر  ایتالیا« صرف  می کرد. علاوه  »واجب الوجودِ  و  قادر مطلق  کمِ  حا
فکر  که  را  تمجیدهایی  می کرد؛  هرس  را  خود  فرقه ی  مرتباً  استالین  وزارت خانه، 
که به نظر خودش  گزاف  است، حذف می کرد تا چند سال بعد  می کرد بیش از حد 
تبلیغ  را  خودش  بی وقفه  چائوشسکو  شوند.  ظاهر  دوباره  فرامی رسید،  زمانشان 
که در سال های نخست، شخصاً به پرداخت جزئیاتِ تصویر خودش  می کرد. هیتلر 
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نزد دیگران بسیار توجه نشان می داد، بعدها در زندگی حرفه ای اش بیشتر از سایر 
دیکتاتورها از تفویض اختیار در این موضوعات استفاده کرد. درنهایت، همه ی آن ها 
از تمام منابع حکومت برای ارتقای شأن خود استفاده کردند؛ آن ها حکومت بودند.

قائل  دیکتاتورها  برای  مرکزی ای  و  مورخان چنین جایگاه محوری  البته همه ی 
شخصیتِ«  »فاقد  را  هیتلر  کرشاو۱  ایان  است،  مشهور  که  طور  همان   نیستند. 
که خصوصیات شخصی اش  ویژه ی یک دیکتاتور توصیف می کرد، مردی میان مایه 
را  توجه  کانون  کرشاو،  اعتقاد  به  توضیح دهد.  را  میزان محبوبیتش  نمی توانست 
باید بر »مردم آلمان« و درک و برداشت آن ها از هیتلر و شخصیتش قرار داد.]۵] اما 
که مردم واقعاً درباره ی رهبرشان چگونه فکر می کنند، آن هم  کجا می توان فهمید  از 
که آزادی بیان و اندیشه، نخستین قربانی یک نظام دیکتاتوری  است؟!  در شرایطی 
کثریت آرا انتخاب نشد و نازی ها ظرف یک سال پس از به قدرت رسیدن،  هیتلر با ا
گشتاپو،  کار اجباری فرستادند.  حدود ۱00هزار نفر از مردم عادی را به اردوگاه های 
تحسین  به شایستگی  را  رهبرشان  که  را  کسانی  دادگاه ها  و  پیرهن قهوه ای ها 

نمی کردند، بی درنگ زندانی می کردند.
برخی مواقع، ابراز عشق و ارادت به دیکتاتورها چنان خودجوش به نظر می رسید 
که ناظران خارجی و مورخان نیز آن ها را حقیقی و اصیل تصور می کردند. یکی از 
مورخان تاریخ اتحاد جماهیر شوروی می نویسد: »فرقه ی استالین در قلب میلیون ها 
نفر از مردم شوروی؛ از هر طبقه، سن و حرفه ای، به ویژه در شهرها، نفوذ کرده است و 
آن ها عمیقاً به آن باور دارند.«]۶] اما این جملات گزاره های مبهم و غیرمستندی بیش 
گر بگوییم میلیون ها نفر از مردم  گزاره ی عکسش؛ مثلًا ا نیستند؛ درست به اندازه ی 
کیش استالین  شوروی؛ از هر نژاد و حرفه ای، به ویژه در روستاها، هیچ اعتقادی به 
که در ذهن رهبر خودشان چه  ندارند! حتی هواخواهان تیزبین هم نمی دانستند 
که به دست رژیمشان خفه  می گذرد؛ پس چگونه می توان ذهن میلیون ها انسان را 

شده است، خواند؟
از  آوردند، مهارت های زیادی داشتند. بسیاری  که دوام بیشتری  دیکتاتورهایی 
کنند. موسولینی خود را  آن ها خیلی خوب می توانستند احساسات خود را پنهان 

Ian Kershaw .1: نویسنده و مورخ مشهور بریتانیایی. -م.

که بی پروا سخن  بهترین بازیگر ایتالیا می دانست. هیتلر نیز در یکی از آن لحظاتی 
می گفت، خود را بهترین هنرپیشه ی اروپا لقب داد. اما در دیکتاتوری ها همه ی مردم 
کنند. آن ها باید می توانستند، هر زمان  که چگونه عمل  باید به خوبی یاد می گرفتند 
کنند، شعارها را فریاد  که لازم بود، بخندند، اصول و خطوط حزب را طوطی وار تکرار 
که آن ها ملزم به نمایش و خلقِ  کنند؛ خلاصه  بزنند و به رهبر خود ادای احترام 
کنند،  نقش  ایفای  به خوبی  نمی توانستند  که  کسانی  بودند.  خیالی  رضایت  یک 

گلوله. سرنوشتشان جریمه شدن بود یا حبس یا 
کمی از مردم واقعاً و از ته قلب، به  که در حقیقت تعداد  مسئله ی اصلًا این نبود 
کسی از عقیده ی دیگری خبر نداشت.  که  دیکتاتور ایمان داشتند، بلکه این بود 
هدف   بلکه  نبود،  افراد  ترغیب   حتی  یا  متقاعدکردن  فرقه ها  این  هدف  هیچ گاه، 
و  مردم  انزوای  تبعیت،  به  واداشتن  عقل سلیم،  برچیدن  سردرگمی،  ایجاد  آن ها 
درهم شکستن کرامتشان بود. مردم باید خودسانسوری کنند و به نوبه ی خود، دیگران 
کافی  که نتوانند در وظایف خود صادقانه و به اندازه ی  را زیرنظر بگیرند و آن هایی را 
کنند. تمام تفاوت ها، مخالفت ها،  نسبت به رهبر مطیع باشند، تقبیح و نکوهش 
از  بودند؛  پنهان شده  زیر یک پوشش یک نواخت دروغین  و رنگ ها همه  طیف ها 
تا فرصت طلبان،  گرفته  را می ستودند  که صادقانه رهبر  افرادی  و  مؤمنان حقیقی 

کلاهبرداران و افراد بی تفاوت، حتی متخاصم.
بیگانگان؛  ستایش  از  خارج  در  هم زمان  و  بودند  محبوب  داخل  در  دیکتاتورها 
از  برخی  بودند.  برخوردار  بزرگ  سیاست مداران  و  برجسته  روشن فکران  از جمله 
که استبداد را با تمسک به »خیر  بزرگ ترین اندیشمندان قرن بیستم حاضر بودند 
کنند و به اعتلای اعتبار دیکتاتورهای  جمعی« نادیده بگیرند، حتی آن را توجیه 
گذرا به آنان می شود؛ چون  کتاب، فقط اشاراتی  محبوبشان یاری رسانند. در این 

پیشتر موضوع تحقیقات عالیِ متعددی بوده اند؛ از جمله اثر پُل هولندر.]7]
کیش شخصیت باید به نحوی صادقانه و بی پیرایه محبوب و  که یک فرقه یا  ازآنجا
گزیر با خرافه و سحر و جادو درمی آمیخت.  برآمده از دل مردم جلوه داده می شد، نا
کشورها آن چنان رنگ وبوی مذهبی به خود  کیش شخصیتِ دیکتاتورها در برخی 
که در  که می شد آن را به چشم نوعی پرستش یا دینِ سکولار دید. البته  می گرفت 
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همه ی این موارد، این نوع تصورات از بالا ساخته و به اذهانِ مردم حقنه می شد. 
که با توده ها پیوندی عرفانی و شبه مذهبی دارد.  هیتلر خود را مسیحایی می نمایاند 
کاهن وودو به نظر برسد؛  کار بست تا همچون  فرانسوا دووالیه همه ی تلاشش را به 

همیشه، خودش در آتش شایعات مربوط به قدرت های ماورائی اش می دمید.
به ویژه، در رژیم های کمونیستی، بسیار نیاز بود که فضایی برای سنت های موجود 
بود؛  ساده  نیز  امر  این  دلیل  باشد.  داشته  وجود  آن ها  از  بهره گیری  و  جامعه  در 
با جمعیت روستایی مثل چین، روسیه،  کشورهایی  از مردم در  تنها تعداد اندکی 
به رهبران  از مارکسیسم-لنینیسم داشتند؛ درنتیجه، توسل  اتیوپی، درکی  یا  کره 
به عنوان شخصیت هایی مقدس بسیار موفق تر از فلسفه های سیاسیِ انتزاعی نظیر 
ماتریالیسم دیالکتیکی از کار درآمد که درکش برای جمعیتِ عمدتاً بی سواد حومه ی 

شهرها بسیار دشوار بود.
عقیده  یک  به  وفاداری  از  مهم تر  بسیار  شخص  به  وفاداری  دیکتاتوری،  در 
زیرا  باشد؛  تفرقه انگیز  می تواند  ایدئولوژی  گذشته،  این  از  است.  ایدئولوژی  یا 
که جناح بندی های  کرد  مجموعه ای از آثار را می توان به گونه های مختلفی تفسیر 
و  بودند  منشویک ها  بلشویک ها  دشمنانِ  بزرگ ترین  مثلًا  آورد؛  پدید  را  مختلفی 
گرایش به ایدئولوژی  گروه به نام مارکس سوگند می خوردند! موسولینی از  هر دو 
که در  کسی نبود  اجتناب می کرد و مفهوم فاشیسم را عمداً مبهم نگاه می داشت. او 
چارچوب فکریِ محدودی بگنجد؛ به جای اینکه پیرو جهان بینیِ منسجمی باشد، 
به شهودی بودن خود افتخار می کرد. هیتلر نیز مانند موسولینی، فراتر از موضوعات 

جذابی مثل ملی گرایی و یهودستیزی، چیز خاصِ دیگری برای عرضه نداشت.
آن ها  زیرا  بود؛  پیچیده تر  کمی  کمونیستی  رژیم های  مورد  در  مسئله  این  البته 
مردم  برای  آنجا هم، چه  در  بااین حال،  باشند!  مارکسیست  که  بود  قرار  به هرحال 
کارل مارکس یک بی احتیاطی  عادی و چه اعضای حزب، غرق شدن در نوشته های 
مائو،  زمان  در  بودید،  استالینیست  استالین،  دوران  در  می شد.  محسوب  مطلق 

کیمیست! کیم ایل سونگ، نیز  مائوئیست و در زمان 
در حکومت منگیستو، پایبندی به اصول سوسیالیسم، به جز ستاره ها و پرچم های 
چشم  به  پوسترهایی  اتیوپی،  سرتاسر  در  نداشت.  چندانی  جایگاه  قرمزرنگ، 

اما  می کشید؛  تصویر  به  را  لنین  و  انگلس  مارکس،  مقدس  تثلیث  که  می خورد 
کاملًا نمایشی و سطحی اعمال می شدند. علاوه بر این،  آموزه های سوسیالیستی 
منگیستو بیشتر وام دار لنین بود تا مارکس. مارکس چشم اندازی از برابری اجتماعی 
کرد؛ یعنی تشکیل  ارائه می داد، اما لنین ابزاری برای به چنگ آوردنِ قدرت فراهم 
یک گروه آوانگارد. به جای انتظار برای آنکه کارگران به منظور سرنگونی سرمایه داری 
گروهی از انقلابیون حرفه ایِ سازمان یافته و قدرتمندِ  کنند،  کسب  گاهی طبقاتی  آ
برقرار  را  پرولتاریا  دیکتاتوری  سپس  می گیرند؛  عهده  بر  را  انقلاب  رهبری  نظامی 
دوره  این  در  می کنند.  تسهیل  را  کمونیسم  به  سرمایه داری  از  انتقال  و  می سازند 
تولید  بود  ممکن  شوند.  برداشته  میان  از  باید  پیشرفت  مسیرِ  دشمنانِ  تمامِ  نیز 
کی در روستاها برای منگیستو، وجهی مارکسیستی داشته باشد، اما بیش از  اشترا
که به او اجازه می داد تا  این، وسیله ای بود برای استخراج غلات بیشتر از حومه ها 

نیروهای نظامی خود را بسازد.
که  کردند  کمونیست حتی مبانی مارکسیسم را به گونه ای دگرگون  دیکتاتورهای 
کارگران جهان باید برای  که  دیگر نمی شد آن را بازشناخت. مارکس اعتقاد داشت 
این  با  استالین  عوض،  در  شوند.  متحد  یکدیگر  با  پرولتری،  انقلاب  یک  پیشبرد 
که اتحاد جماهیر شوروی، پیش از صدور انقلاب به خارج، نخست باید خود  توجیه 
را  مائو مارکس  کرد.  را مطرح  کشور«  کند، مفهوم »سوسیالیسم در یک  تقویت  را 
کرد.  گذاشتن »دهقانان« به جای »کارگران« نظریه ی او را وارونه  خوانده بود اما با 
کیم ایل سونگ عملًا شرایط مادی را به عنوان نیروی اصلی پیش برنده ی تاریخ انکار 
با تکیه بر روحیه ی خودکفایی و  که مردم می توانند  کرد  کاملًا واژگونه، ادعا  کرد و 
با  سرانجام   ،۱۹72 سال  در  یابند.  دست  حقیقی  سوسیالیسم  به  اعتمادبه نفس 
گنجانده شدن فلسفه ی رهبر بزرگ در قانون اساسی، مارکسیسم در کره عملًا ناپدید 
کشورها، مفهوم لنینیستیِ »گروه  که در تمام این  شد. نکته ی شایان ذکر این است 

کم وبیش دست نخورده باقی ماند. آوانگارد انقلابی« 
کنش یا عملِ ایمانی بود، آزمایشی از وفاداری  بیشتر اوقات، ایدئولوژی یک جور 
یا  جهان بینی  هرگونه  فاقد  دیکتاتورها  که  نبود  معنا  این  به  البته  رهبرش.  به  فرد 
همیشه  و  داشت  راسخ  اعتقاد  اقتصادی  خودکفایی  به  موسولینی  باشند؛  بینش 
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اعتقاد  و  استان شورشی می دید  به چشم یک  را  اریتره  بود. منگیستو  زبانش  ورد 
که جنگِ بی امان یگانه راه حل بحران است.۱ اما درنهایت ماهیتِ ایدئولوژی  داشت 
که دیکتاتور حکم می کرد؛ به همین دلیل هم می توانست  درست همان چیزی بود 
کند. دیکتاتور قدرت را شخصی سازی می کرد و کلام و منویات  با گذشت زمان تغییر 

خود را به قالب قانون درمی آورد.
دیکتاتورها به مردم خود دروغ می گفتند، اما خودشان را نیز می فریفتند. برخی 
می شوند.  غرق  خودساخته شان  جهانِ  در  خود،  نبوغ  به  اعتماد  با  دیکتاتورها  از 
برخی دیگر نسبت به اطرافیانشان بدبینیِ بیمارگونه ای پیدا می کردند. همه شان 
را متملقان و چاپلوسان احاطه می کردند. دیکتاتورها مدام در میانِ تکبر و بدبینیِ 
عواقب  که  می گرفتند  بزرگی  تصمیمات  به تنهایی  و  می شدند  پس وپیش  مفرط 
آنان  از  برخی  می شد.  تمام  انسان  میلیون ها  جان  قیمت  به  گاهی  ویرانگرش 
کاملًا از دست دادند؛ مثل هیتلر در سال های پایانی  ارتباطشان با واقعیت بیرونی را 
زندگی اش؛ در مورد چائوشسکو هم که نیازی به گفتن نیست. بااین حال، بسیاری از 
آن ها هم دوام آوردند. استالین و مائو، پس از سال ها قدیس بودن و ستایش شدن نزد 
مردم؛ درنهایت، به مرگ طبیعی از دنیا رفتند. دووالیه موفق شد قدرت را به پسرش 
کند و او کیش شخصیتیِ پدرش را دوازده سال دیگر زنده نگه داشت. و البته  منتقل 
کنون سه نسل است  کنون دیده ایم، طایفه ی کیم ا در مورد عجیب ترین فرقه ای که تا

کره ی شمالی حکم می رانند. که در 
می شود،  یاد  آنان  از  مدرن  دیکتاتورهای  عنوان  با  معمولًا  که  رهبرانی  فهرست 
به مدت چند ماه و برخی دیگر چند دهه در قدرت  نفر است. برخی  از صد  بیش 
شوند  گنجانده  کتاب  این  در  می توانستند  به راحتی  که  کسانی  بوده اند؛از جمله  
کاسترو، موبوتو، بوکاسا، قذافی، صدام،  عبارت اند از فرانکو، تیتو، خوجه، سوکارنو، 

اسد )پدر و پسر( و موگابه.
هم  با  مضمون  در  که  هرچند  داشتند؛  شخصیت  کیش  نوعی  کثرشان  ا
متفــاوت بودنــد. البته چند اســتثنا وجــود دارد: مثــلًا پول پوت. دو ســال پس از 
کامبوج مردم  بود. در  بر سر هویت دقیقش هم مناقشه  به قدرت رسیدنش، حتی 

1. جنگ استقلال اریتره از اتیوپی که از سال 1۹۶1 تا 1۹۹1، نزدیک به ۳۰ سال، ادامه داشت.

که هنری لوکاردِ  اغلب به آنگکار یا »سازمان«۱ ارجاع داده می شدند. اما همان  طور 
کامبوج پیامدهای فاجعه باری  کیش شخصیت در  گفته است، تکیه نکردن بر  مورخ 
سازمان  یک  پشت  پنهان شدن  زود  خیلی  داشت.  همراه  به  سرخ  خمرهای  برای 
و تسلیمی در  آنگکار هیچ پرستش و عشق  که  نتیجه ی عکس داد. »ازآنجا گمنام 
برانگیزد!«]8] حتی در  ناچار، تنها می توانست نفرت  ایجاد نمی کرد؛  میان توده ها 
که بر دیوارهای سراسر  داستان ۱۹84 جورج اورول2، برادر بزرگ از طریق تصویرش 
گوشه وکناری در خیابان مردم را می پاید. دیکتاتورهایی  شهر نصب شده است، از هر 
کرده اند:  تکیه  اساسی  ابزار  دو  به  عموماً  داشته اند،  طولانی تری  نسبتاً  عمر  که 
وحشت دائمی و کیش شخصیت. بااین حال، عامل دوم، معمولًا به چشم یک عامل 
کتاب قرار است »کیش شخصیت« را درست  گرفته می شود. این  حاشیه ای در نظر 

که به آن تعلق دارد، قرار دهد: در قلب استبداد. در جایی 

Communist Party of Kampuchea .1: حزب کمونیست کامبوج. -م.
2. George Orwell 
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زیباترین  از  یکی  رم،  تاریخی  مرکز  حاشیه ی  در  واقع   ،)EUR( ای یوآر  منطقه ی 
استقرار  و  صاف  و  پهن  خیابان های  تلاقی  محل  که  است،  شهر  این  نواحی 
ساختمان های باابهت پوشیده از مرمر سفید و درخشانِ تراورتن است؛ همان موادی 
 Esposizione( که کولوسیوم۱ را با آن ساخته اند. ای یوآر، مخفف نمایشگاه جهانی رم
موسولینی  بنیتو  که  است  جهانی  عظیم  نمایشگاه  یک   ،2)Universale Roma
برای بزرگداشت بیستمین سالگرد مارش رم۳ در سال ۱۹42 طراحی اش کرد. همان 
گفت، این پروژه قرار بود ویترین تمدنِ  که معمار اصلی آن مارچلّو پیاسنتینی4   طور 
گرچه این نمایشگاه هرگز برگزار نشد و  نوین جاودانه ای باشد: »تمدن فاشیسم« ا
از ساختمان های  با وقوع جنگ جهانی دوم متوقف شد، بسیاری  نیز  آن  ساخت 
نیمه کاره ی آن در دهه ی ۵0 تکمیل شدند. یکی از نمادین ترین سازه های ای یوآر 
کاج های  گرفته است و با  که روی سکویی مرتفع، مانند یک معبد رومی باستان، قرار 

چتری۵ِ باشکوه احاطه شده، ساختمان بایگانی دولتی است.]۱]
در یــک اتــاق مطالعــه ی شــاهانه ، با ســتون های معظــم، می توانیــد مکاتبات 
Colosseum .1: از آثار باستانی رم و بزرگ ترین آمفی تئاتر در امپراتوری روم با ظرفیتی حدود ۵۰ تا ۸۰هزار 

نفر. -م.
نمایشگاه  این  برگزار می شود؛  نمایشگاه هایی که هر چندسال  یک  بار در یک کشورِ میزبان  2. مجموعه ی 
در واقع مهم ترین نمایشگاه برگزارشده در جهان محسوب می شود که در آن دستاوردهای هنری، علمی و 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و پیشینه ی فرهنگی کشورها به نمایش گذاشته می شود. -م.
۳. تظاهرات توده ای عظیم که در سال 1۹22 به ویژه با هدایت پیرهن سیاهان ایتالیا انجام شد و موجبات به  

قدرت  رسیدن موسولینی را فراهم آورد. -م.
4. Marcello Piacentini

۵. کاج های چتری، کاج ایتالیایی یا صنوبر ثمری، گونه ای از انواع کاج که بسیار شبیه چترهای بازشده اند.


